
  2فارسي 

  در كدام گزينه آمده است؟» پاياب، فوران محجوب، عافيت، بي«هاي  مترادف واژه -1

  ) باحيا، تندرستي، گودي، جوشان2  پايان، جوشيدن ) پنهاني، تندرستي، بي1

  ) پوشيده، سلامتي، گود، جوشش4  ) مستور، تندرست، عميق، بالا آمدن3

  معناي چند واژه صحيح آمده است؟ - 2

گ جيوه / افسر: پادشاه / توازن: يكساني / اهتزاز: جنبيدن / حريم: حرمت / ننگين: باعث شرم / درايت: آگـاه / التهـاب: مجـازاً    سيماب: به رن«
  »اضطراب

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  است؟ نادرستكدام توضيح  - 3

  شد. ) زنبورك: نوعي توپ جنگي كوچك كه در زمان صفويه و قاجاريه استفاده مي1

  اي قبل از مستعمره شدن. لحمايگي: يكي از اشكال استعمار، مرحلها ) تحت2

  رد و خدمتگزار.م) فرودسراي: اتاقي در خانه كه موازي اتاقي ديگر بود، مخصوص زن و 3

  گيرند. ) كافور: ماده معطّرِ جامدي كه از برخي گياهان از قبيل ريحان و بابونه مي4

  جود دارد؟در ابيات زير مجموعاً چند غلط املايي و - 4

  الف) نسيم روزه عفوت نجات اهل طاعت شد / شرار آتش خشمت اهل عصيان شد

  كه باشد به كوي تو مايل كه باشد به كوي تو شايق / خوشا آن ب) خوشا آن

  پ) فرض ايزد بگذاريم و به كس بد نكنيم / وان چه گويند روا نيست نگوييم رواست

  ام خال موزونم كه بر رخسار زشت افتاده ت) چون به داغ قربت من دل نسوزد سنگ را /

  ث) به كنج زاويه عشق منزوي نشدي / ز شوق سلطنت و ذوق انزوا چه خبر

  ) چهار4  ) سه3  ) يك2  ) دو1

  در متن زير، چند غلط املايي وجود دارد؟ - 5

مظلوم و ياري او در روشن كردن حجت  حيلت خود را از عهده اين شهادت بيرون آري و نيز نصرت واجب است بر تو كه حقّ نعمت بگذاري و بي«
ت خـويش       در حال مرگ و زندگاني، اهل مروت فرض متوجه و غرض متعين شناسد؟ چه هر كه حجت مرده پوشـيده گردانـد، روز قيامـت حجـ

  »فراموش كند. جزاي وذر دو چندان بيند و بر اين نوع فصلي بر وي دميد.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ر، تماماً در كدام گزينه درست آمده است؟هاي بيت زي آرايه - 6

  »به روي چون مه ار چه بتابي كمند زلف / باري به هيچ روي ز من روي متاب«

  ) تشبيه ـ ايهام ـ جناس تام ـ كنايه2  ) مجاز ـ تشبيه ـ جناس ـ تشخيص1

  يآراي ) ايهام تناسب ـ استعاره ـ تناسب ـ واج4  ) استعاره ـ ايهام ـ جناس تام ـ مجاز3

  هاي مقابل كدام دو بيت، كاملاً درست است؟ آرايه - 7

  ـ جناس) الف) با نار چه حاجت بود آنجا كه بود نور؟ / از شمع مكن تيره مزار شهدا را (تناقض

  تو (ايهام ـ تشبيه) چوني مرا بنواز / كه ناله است مرا مغز استخوان بيب) از آن لب شكرين هم

  ابان / تنها كني آباد همين خانه زمين را (حسن تعليل ـ كنايه)پ) آخر كه تو را گفت كه از خانه خر

  ت) ز دست ناتوانان هيچ دستي نيست بالاتر / درين پيكار زال از رستم دستان نينديشد (ايهام ـ تلميح)

  ) ب ـ پ4  ) ب ـ ت3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ ب1

  ....................در همه ابيات، مجاز وجود دارد به جز  - 8

  د ز خوالگيران خواست خوان / كسي را نفرمود كاو را بخوان) سپهب1

  نديد انده) دست ندامت چو به دندان گزيد / چاره به جز صبر بر 2

  دارد ) خداي راست مسلّم بزرگواري و لطف / كه جرم بيند و نان برقرار مي3

  ) تو قلهّ خيالي و تسخير تو محال / بخت مني كه خوابي و تعبير تو محال4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» ايهام، تشبيه، اغراق، استعاره و پارادوكس«هاي  يهآرا - 9

  اي از برق او صد كوه قارن كرده پخش اي از موج او صد رود جيحون كرده غرق / شعله الف) قطره

  ب) شيرازه جمعيت مستان، خط جام است / آزاد بود هر كه در اين حلقه دام است

  ظ چو قلم كرد ز سر پاي / چون نامه چرا يك دمش از لطف نخوانيپ) در راه تو حاف

  ت) خسته تيغ فراقم سخت، مشتاقم به غايت / اي صبا آخر چه گردد گر كني يك دم عنايت

  تواني يك مهم ما كفايت ث) اي صبا، آرام جاني چو رسي آنجا كه داني / هم بكن گر مي

 ) ب ـ ث ـ پ ـ الف ـ ت4  ) پ ـ الف ـ ت ـ ب ـ ث3  ـ ب) پ ـ ت ـ الف ـ ث 2  ) ب ـ پ ـ ث ـ الف ـ ت1

  



  هاي كدام بيت يكسان است؟ ترتيب با نقش واژه هاي مشخص شده به نقش واژه» گسستي رسن رهبرآوريدي / در نيمه  ماز چاه غم«در بيت  -10

  نشستي جاناي به ج سينهخيال بستي / در  ره) بر ديده 2  به پستي مآرد تو/ هجران  بلندي) گر وصل توام دهد 1

  نفس شكستي مـدلكه دم برآرم / در كام  آن غيرت) وز 4  من نبستي نيازهاي  / تب جاننگشادم از رگ  خون) تا 3

  ؟نيستهاي پيشين و پسين صحيح  در كدام بيت، تعداد وابسته - 11

  )2/ وابسته پسين:  2شين: ) چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم / كه لسان غيب، خوشتر بنوازد اين نوا را (وابسته پي1

  )2/ وابسته پسين:  1) خرد را نيست تاب نور، آن روي / برو از بهرِ او چشمي دگر جوي (وابسته پيشين: 2

  )2/ وابسته پسين:  1) پسته دهان بسته زان بود كه ندارد / چربي و شيريني زبان كه تو داري (وابسته پيشين: 3

  )3/ وابسته پسين:  1م / آنقدر گريه نمودم هر دم كه خرابش كردم (وابسته پيشين: ) منزل مردم بيگانه چو شد خانه چش4

  است؟ غلطبا توجه به متن زير، كدام گزينه  -12

تراش و رعنا سوار بر اسبي سينه فراخ پيشاپيش سپاه خود، دروازه غربي تهران را با هيجان و شور بسيار  نوجواني ميان بالا با بر و بازويي خوش«
  »گذاشت. تبريز پشت سر ميبه قصد 

  است.» نهاد + مفعول + فعل«دهنده عبارت  ) اجزا تشكيل2  عطف وجود دارد.» واو«) در متن سه 1

  قيد است.» پيشاپيش سپاه خود«و » سوار بر اسبي سينه فراخ«) نقش 4  ) در كل متن حذف به قرينه معنوي، دو بار صورت گرفته است.3

  در كدام ابيات قيد وجود دارد؟ -13

  آلوده فروش / گفت بيدار شو اي رهرو خواب كنان مغبچه باده الف) آمد افسوس

  ام ام / اين بار من يكبارگي از عافيت ببريده ب) اين بار من يكبارگي در عاشقي پيچيده

  پ) اي خدا، اين وصل را هجران مكن / سرخوشان وصل را نالان نكن

  ما كه نكو باد حال گل ت) امروز روز شادي و امسال سال گل / نيكوست حال

  ادبي است ث) هزار عقل و ادب داشتم من، اي خواجه / كنون كه مست و خرابم صلاح بي

  ) الف ـ ب ـ پ4  ) الف ـ ت ـ ث3  ) الف ـ ب ـ ث2  ) ب ـ ت ـ ث1

  هاي وصفي متفاوت است؟ در كدام گزينه، تعداد تركيب -14

  يك موج سراب است) اين عالم پر شور كه آرام ندارد / از دامن صحراي تو 1

  هاي خراب است ) از نرگس بيمار بود تازگي حسن / معموري آفاق ز دل2

  ) در دل فكند شور جزا گريه تلخش / از آتش رخسار تو هر دل كه كباب است3

  ) مجنون چه كند مست نگردد كه در اين دشت / هر موج سرايي كه بود موج شراب است4

  ؟نيستبا كدام بيت متناسب » و دربار بود! دربار بزم، دربار رزم، بزم پدر، رزم پسردر ايران آن روز، د«پيام كلي عبارت  - 15

  ) از اين پس همه نوبت ماست رزم / تو را جاي تخت است و شادي و بزم1

  دهي صد ناز و نعمت / يكي را نان جو آلوده در خون ) يكي را مي2

  ) يكي رزم جويد سپاه آورد / دگر بزم و زرين كلاه آورد3

  خور كه فردا به رزم / بپيچي و يادت نيايد ز بزم  ) تو امروز مي4

  بيت زير با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟ -16

  »گذرد دل منه كه دجله بسي / پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد به آنچه مي«

  ) نداشت چشم بصيرت كه گرد كرد و نخورد / ببرد گوي سعادت كه صدف كرد و بداد1

  اي است بر ره سيل / چراغ عمر نهاده است بر دريچه باد ريتي خانه) وجود عا2

  ) با كه گردون سازگاري كرد تا با ما كند؟ / بر مراد دانه هرگز آسيا گرديده است3

  گردد سپهر / عيد قربان است دايم خانه قصاب را ) با ستمكاران گيتي بد نمي4

  ؟نداردمفهوم ابيات زير با كدام بيت تناسب  -17

  از خامي خود سوخته / رهروي كبك نياموخته عاقبت«

  »زده از كار خويش كرد فرامش ره و رفتار خويش / ماند غرامت

  ) گيرم كه مارچوبه كند تن به شكل مار / كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست2  ) كلاغي تك كبك در گوش كرد / تك خويشتن را فراموش كرد1

 ) مار را هر چند بهتر پروري / چون يكي خشم آورد كيفر بري4  فته دم دو گوش گم كرد) مسكين خرك آرزوي دم كرد / نايا3

 
 
 

  



 
 
 

  دليل پرهيز از تنعم و عدم پذيرش صله، در كدام عبارت متفاوت است؟ - 18

  ) چون به آنچه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال اين به چه كار آيد؟1

  بلكه از آن جهت كه به بيشتر از آن احتياج نداشت. ) به زندگي درويشانه قناعت كرده بود، نه از بخل،2

  ) آنچه دارم از اندك مايه خطام دنيا حلال است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستم.3

  ) به من پوشيده است كه آن غزوها بر طريق مصطفي هست يا نه. من اين نپذيرم و در عهده اين نشدم.4

  معنايي دارد. رابتغبا بيت زير  ....................گزينه  به جزها  همه گزينه -19

  »گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم / ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد«

  ) اي سرو دل بستان آرام دل مستان / بردي دل و جان بستان زنهار مخسب امشب1

  دستند آري / جواب داد كه آزادگان تهي اي نمي ) به سرو گفت كسي ميوه2

  كنند مير و غوغا را بگو وان شور و سودا را بگو / آن سرو خضرا را بگو مستان سلامت مي ) آن3

  ) ساقي گفتم تو را مي ساده بيار / وان زنده كن مردم آزاده بيار4

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پديدآورنده آثار زير به - 20

  »الاحرار ـ در امواج سند ـ آغازگري تنها ـ زندان موسل تحفة«

  ) جامي ـ حميدي شيرازي ـ مجيد واعظي ـ كامور بخشايش2  ) نظامي ـ كامور بخشايش ـ حميدي شيرازي ـ مجيد واعظي1

 جزي ) جامي ـ حميدي شيرازي ـ مجيد واعظي ـ اصغر رباط4  ) نظامي ـ حميدي شيرازي ـ كامور بخشايش3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


